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 چکیده  اطلاعات مقاله 
انتقال عاطفه است.    مخاطب و  ریالضمیدر جهت نفوذ در ف  یو هنر، کوشش  شعر  تیغا مقاله پژوهشی نوع مقاله: 

ماحصل ارتباط با    و  یو فرهنگ  یاجتماع-یاسیمتاثر از عوامل س  اریکه بس  وطهرعصرمش

پ  تهیرن دغرب و م  یایدن  بود، تحولات    نی نو  و  د یدر علوم و فنون جد   شرفت یشدن و 

  ن یو شعر از ا  یشک محافل ادب یساختار جامعه به وجود آورد که ب   یدر تمام  یاساس

نمانده  راتییتغ در شعر  ی  ریگچشم  ار یبس  زی تما  یو زبان   هی مابه لحاظ درون  و  به دور 

ی درپ  ای قابل ملاحظه  یسبک  راتیتغ  ژهیبه و   ؛کرد  جادیمشروطه با دوران ماقبل خود ا 

جامعه با زبان   یو اجتماع یاسیس ط یشرا یه به اقتضادور نی شاعران ا رو  نی داشت. از ا

که سراسر شگردها م  یهنر  ی شعر  طبقات جامعه سخن  مردم  با    ن یا.  گفتندیاست 

  یکاهنموده است که قاعده  انیب   ی اخانهو روش کتاب  یلیتحل-یفیتوص  وهیپژوهش به ش

  یشگردها  ن یا .  باشدیم  ی و شگردهای هنری ز یهنجارگر   ی رکن اساس  دو  یی افزاقاعده  و

 . ردیگ قرار می  ی ( مورد بررسیعشق  رزاده یو م  رزایم  رجیشعر شاعران مشروطه )ا  در   یهنر

نشان داد که  جی نتا این شاعران  آثار  کاربرد  و  دستور    ةدر حوز  ینحو  یزیهنجارگر   از 

خلاف    یهابیساخت مصدرها و ترک  مشروطه و  ةدور  اریمع  زبان  با  ر یواژگان کهنِ مغا

  در اشعار   یشتریشود که نمود ب می  ده یدوره د  نی ا  در شعر  ز ین   یقواعد دستور زبان فارس

عام  اوانکه کاربرد فر  یسبک  یزیدارد. هنجارگر   یعشق  ةرزادیم و    انهیلغات  و روزمره 

 ةجامعه در دور  ی اساس  تحولات   و  رییتغ  لیبه دل  باشد یم  یو فرنگ  ی رفارسیواژگان غ

دوره با    نیا   شعر  یدر تفاوت سبک  ییبالا  اریشعر سهم بس   نافتی   تیمشروطه و عموم

  رزادهیو سپس م  رزا یم  رج یا   در شعر   یی بالا  اری و بسامد بسداشته    ماقبل خود   یهادوره

 . قرار گرفته است  یمورد بررس یزی انواع هنجارگر گری و د رددا یعشق

   :افتیدر خیتار

07/07/1401 

 

 :  رشیپذ خیتار

15/10/1401 

  های کلیدی:واژه

 ی زیهنجارگر 

 مشروطه  شعر

 رزا یم رج یا

  یعشق رزادهیم
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 . مقدمه 1

هنر بزرگ  زیرمجموعۀ  در  تصرف  ،  شعر  و  زبان با دخل  در  تأثیرهنرمندانه  ارتقا    ،  را  سخن 

های  شناسان با مطالعۀ دقیق در نشانهکند. زبانها را از شنیدنش مسرور میدهد و جانمی

ها و آرای مختلفی دربارة علل زیبایی  نظریه،  روهمین  پردازند. ازبه کشف این حادثه می،  زبانی

ست. تمام خلاقیتی که شاعران برای  گذاری بیشتر آن بر مخاطب ایجاد شده اتأثیرسخن و  

شناسان برای توضیح  برند ادبیت نام گرفته است که هر کدام از زبانزیباسازی کلام به کار می

و شیوه،  آن متوسل شدند  آفریدند.به شگردهایی  را  پردازان   هایی  نظریه  این  از  زبان  ،  یکی 

هنجارگریزی و قاعده افزایی  لیچ ادبیات سخن را در انواع  .  است  شناس انگلیسی »جفری لیچ« 

ابزارهای هنری شاعران است که  .  دانستمی از جمله  فرایند هنجارگریزی  د  توانمیدر واقع 

لیچ از طریق    سخن را از فرم عادی و معیارخارج و به مرزهای کلام ادبی و هنری نزدیک کند.

عنصر زبان   نشان داد.  ی متن ادبی راهاتحلیل زیبایی،  ی زبانی و ارتباطات درون متنی هانشانه

ای هستند  دهش کلمات و واژگان گلچین ، های دیگر شعر ارتباط دارد و در واقعبا همۀ قسمت

نشاند.  گزیند و در جای مشخص و مناسب خود میآنها را برمی، تکه شاعر با دقت و حساسی

آرایی و گاه به شکل  واجسجع و ، چون جناس، گاه به صورت صنایع بدیعی، این بخش از شعر

شاعران    در این پژوهش سعی بر آن است تا شعر   کند.استعاره و کنایه نمود پیدا می،  مجاز

 لیچ مورد بحث وبررسی قرار گیرد.  تکیه بر نظریۀ مشروطه با  دورة

 

   پژوهش . بیان مساله و سوالات 1-1

اجتماعی    -سیاسی  رخداد    تریندر نوع خود بزرگ  مشروطیت و تحولاتی که پیامد آن بود  دورة

به شمار می  در گسترة استبدادتاریخ معاصر  از  برای رهایی  تقاضای مردم  به  ،  رود.  رسیدن 

عدالت و تأمین امنیت و استقرار حکومت پارلمانی و مردمی و نهادینه کردن آزادی و احقاق  

ر حال  د،  دستاوردهای مهمی بود که از سوی نهضت و قیام مردم،  حقوق فردی و اجتماعی

بر اثر تحولات سیاسی  ،  مشروطه به طور اعم و شعر به طور اخص  گیری بود. ادبیات دورةکلش

 ی فکری وهاهرچند که این تحول در زمینه.  و اجتماعی دچار دگرگونی و تحول شده است

محتوایی و فرم صورت گرفته اما این بدان معنا نیست که از هر نوع ضعف و کاستی به دور  
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یی دارد که نیازمند بررسی  هاپستی و بلندیها، مانند سایر دوره  ادبیات این دوره  و  شعر.  است

 .  و واکاوی است

 

   ضرورت، اهمیت و هدف پژوهش. 1-2

؛  اجتماعی و فرهنگی همان دوره است،  باتوجه به اینکه ادبیات هر دوره حاصل تحولات سیاسی

ارزش  و  نتایج   دورة   ادبیات   اهمیت  و  پیامدهای مثبت  و  نوع تحولات  به  نیز  قابل    مشروطه 

دارد.  بستگی  آن  و  ها و کاستی  هاضعف  اعتنای  تحولات سیاسی  دلیل  به  دوره  این  ی شعر 

نیازخیزش سیاسی مردم و هم  تأثیرتحت  ،  اجتماعی با  اجتماعی و همسو  هاراستا شدن  ی 

شعر فاصله و در برخی موارد    جوهرةز  تا حدودی ا،  شدن با ذهن و زبان مردم کوچه و بازار

مرهون چنین خیزشی  ،  رنگ و بوی عامیانه به خود گرفت که سادگی و روانی و همه فهمی آن

به کارگیری تعبیرات و اصطلاحات  ،  عوام گرایی و به کارگیری زبان مردم و به دنبال آن.  است

های  ث دور شدن از هنجاربه نوعی باع،  عامیانه و مردم پسند و نزدیک شدن به زبان محاوره

ادبیات .  ی زبانی و دستوری در شعر این دوره شدهاادبی و ظهور برخی از اختلال  پذیرفته شدة 

  ن دوره در حوزةبررسی شعر اییاز به بررسی و کالبد شکافی دارد.  ن،  مشروطه به ویژه شعر

پژوهش قرار بگیرد تا یک  موضوع  ،  د در مقام مقایسهتوانمی  زبانی و دستوری ضرورت دارد و

ی مختلف این تفاوت روشن شود و شعر مشروطه از این زاویه که  هاجنبه،  تردقیق  با مطالعۀ

پژوهش  .  بهتر معرفی شود؛  زبانی و دستوری است  ن عدول از هنجار و کژتابی در حوزةهما

هد  ر مشروطه انجام خواحاضر نیز با هدف بررسی هنجار گریزی در اشعار دو شاعر مطرح عص

 شناخت بهتر اشعار میرزاده عشقی و ایرج میرزا فراهم آید.  شد تا زمینۀ

 

 . پیشینة پژوهش  1-3

ررسی هنجارگریزی در  ب مینۀکتاب در ز   نامه، مقاله و یقی مستقل به صورت پایانتاکنون تحق

سازی در  هنجارگریزی و برجسته  اما در زمینۀ عشقی و ایرج میرزا انجام نشده    اشعار میرزادة

هایی نوشته شده است که به برخی  ها و کتابنامهپایان،  مقالات،  عر مشروطه و شعر معاصرش

فرهنگی  ،  عوامل اجتماعی  ،مشروطۀ ایرانی( در  1383)آجودانی  شود: ماشاا...  میاز آنها اشاره  

به    یا مرگ یا تجدد در    (1381همان مولف )ی کرد.  و اقتصادی مشروطه را به تفصیل بررس
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سال ادب    150تاریخ  دربارة    پوریحیی آرین اثر    از صبا تا نیماپرداخته است.  ادبیات مشروطه  

  ،با چراغ و آینهو  ادوار شعر فارسی،  فریدون آدمیتاثر  ایدوئولوژی نهضت مشروطه فارسی و 

 ها در این زمینه هستند.  دیگر کتاباز هر دو از محمدرضا شفیعی کدکنی 

  ی زیهنجارگر  ی ق ی تطب  سهیتحت عنوان مقا   یامقاله( در  1399ران )همکاآباد و  اکبری رکن

اند  بیان نموده  ( یعشق  رزادهیو م  ین یعارف قزو  ،یزدی  ی ن در شعر )فرخآکاربرد    یو شگردها

که نهضت مشروطه، با ایجاد تغییرات اساسی در تمامی ساختار جامعه، ادبیات دورة قاجار را  

های  مایهنامۀ بررسی و تحلیل درون  ( پایان1399تسلیمی )متحول ساخت. فاطمه کوپا، صفا  

شعر عصر مشروطه، )ایرج میرزا، عارف، بهار، عارف قزوینی و عشقی( دانشگاه پیام نور: دانشکده  

نامۀ ( پایان1383الله طالبی )زبان و ادبیات فارسی. کاظم میرحاجی، علی عین علیلو، حبیب

دوران  شاعران  شعر  در  شعری  رودهن.  مشروطه،    مفاهیم  اسلامی  آزاد  عبدالله  دانشگاه 

( تأثیر طبقۀ اجتماعی بر شعر شاعران  1394زاده، احمد خاتمی، سید زهره نصیری )حسن

دورة مشروطه با تمرکز بر اشعار )ایرج میرزا و عارف قزوینی( دانشگاه اصفهان: دانشکدة ادبیات  

ر شعر ایرج میرزا، پژوهشگاه علوم انسانی  ( کارکرد زبان د1386و علوم انسانی. سهیلا صارمی )

سازی در  ( برجسته1394آزیتا طالقانی ) شناسی ایران.و مطالعات فرهنگی: مجله انجمن زبان

محمدرضا    نامۀ علمی پژوهشی ایران نامگ.زبان و نقش آن در شعر معاصر زبان فارسی، فصل

یزی در شعر شفیعی کدکنی بر  ( بررسی هنجارگر1388نژاد، نسرین ظاهری بیرگانی )پهلوان

مبنای الگوی لیچ. مجلۀ پژوهش علوم انسانی: دانشگاه بوعلی دانشکده ادبیات و علوم انسانی. 

نشینی و جانشینی،  ( تناسب هنری در دو محور هم1389عباسعلی وفایی، زهرا علی نوری )

 روست.هش پیشمرتبط با موضوع پژو  های نسبتا نامۀ ادبیات تعلیمی از جمله پژوهشپژوهش

 

 . پردازش تحلیلی موضوع 2

 . هنجارگریزی 2-1

در تعریف هنجارگریزی آمده است که: »انحراف از قواعد حاکم بر زبان هنجار و عدم مطابقت  

پس به هر تلاشی برای ایجاد فضاهای نو    (1445:  1376)انوشه،    و هماهنگی با زبان متعارف.«  

   گویند.خلاف عادت باشد؛ هنجارگریزی میهای تازه در ادبیات و و راه
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زبان1لیچ  و  ،  زبان  از  نادرست  انحراف  هرگونه  بین  تمایز  برای  انگلیسی،  شناس 

 گیرد:  روند سه امکان در نظر میسازی به شمار میای برجستههایی که گونههنجارگریزی

 مند باشد. مفهوم یا نقشیابد که هنجارگریزی بیانگر  ق میسازی هنگامی تحق برجسته -

 مند باشد. یابد که هنجارگریزی بیانگر منظور یا جهتسازی هنگامی تحقق میبرجسته -

سازی هنگامی تحقق می یابد که هنجارگریزی به قضاوت مخاطب، بیانگر مفهومی  برجسته  -

 (44: 1380)صفوی، مند باشد.« باشد؛ یعنی غایت

انحبرجسته  لیچ شکل  دو  به  را  یا  سازی  )هنجارگریزی  زبان  بر  حاکم  قواعد  از  راف 

بـرحسب   افـزایی. »قاعدهداندمیپذیر  افزایی(، امکانو افزودن قواعد زبانی )قاعده  2کاهی( قاعده

بندی است که بر برونۀ زبان  و نحوی، قابل بررسی و طبقه  ، واژگانیتوازن و در سه سطح آوایی

 (11: ش1388)روحانی؛ عنایتی، دارد. دخالتی ن  معنی کند و درعمل می

 

 . هنجارگریزی آوایی 2-1-1

این هنجارگریزی نشان دهندة توجه شاعر به وزن عروضی است. اگر چه این نوع هنجارگریزی  

بخشد امابه صورت غیر مستقیم بر  شود و به کلام ریتم و آهنگ میبر زبان بیرونی اعمال می

های آوایی است که  گذارد. مانند »تکرار«که از بارزترین هنجارگریزیمیمعنای شعر نیز تأثیر  

نیز تکثیر می ایجاد موسیقی، معنا را  بر  سازی  دارد »برجستهکند. جاناتان کالر عقیدهعلاوه 

از طریق به آن  تکرار اصوات، شالودة شعر را    زبان و غرابت بخشیدن  سازماندهی عروضی و 

سازی  کند و برجستهبه تکرار اصوات اشاره می  فقط  هرچند کالر(  107:  1382)کالر،  سازند.«  می

وی را توسعه داد و در    دیدگاه  توانداند؛ میزبان را تنها از این راه می  بـه  بخشیدن  و غرابت

. چنین  ساختار متن نیز بدان افزود  در  جایی واژه راتری، تکرار واژگان و جابهمقیاس وسیع

نیز    دهد و زمینۀ جذب معانی دیگر راقرار می   تأثیر  اختارهای معنایی را تحتتکرارهایی، س 

الاطراف  در بدیع، اعنات یا التزام، طرد و عکس، تشابه  کند. از شمول چنین تکرارهاییفراهم می 

و در یک کلام، هر صنعتی است که شاعر با تکرار واژه، خصوصاً در مصراع، بیت یا چند بیت 

افزایی یعنی  کند. بدین ترتیب، قاعدهی برجستگی در کل آن مجموعه ایجاد میمتوالی، نوع

افزودن قواعدی بر برونۀ زبان، که نتیجۀ آن توازن است. تکرار و توازن در هر شعر و متنی، به  

 
1 Leech  
2 Deviation 
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کمک  موسیقایی  تکرارمی  ساخت  چنین  دستگاه  کند.  مانند  زبان  گوناگون  در سطوح  هایی 

کند. »توازن، نـخستین بار از سوی  ها، واژگانی یا نحوی بروز میخوانهمها و  آوایی، یعنی واکه

اعتقاد این  بر  فرایند  است  یاکوبسن مطرح شد. یاکوبسن  افزایی، چیزی جز توازن  قاعده  که 

:  1380،  )صفویآید.«  ترین مفهوم خود، از طریق تکرار کلامی حاصل مینیست که در وسیع

15 ) 

آوایی صورتتوازن آوایی:    –الف   که در دستگاه  است  تکرارهایی  آوایی، حاصل    توازن 

بررسی میمی و کیفی  و در دو سطح کمّی  دارد؛  گیرد  اختصاص  به وزن  توازن کمیّ  شود. 

ها از نظام  ها و مصوتها و ترکیب صامتمجموعه آوایی که از لحاظ کوتاهی و بلندی مصوت

آورد که شفیعی کدکنی در موسیقی شعر،  می  به وجود  موسیقی  خاصی برخوردار است و نوعی

 ( 1385کدکنی، )شفیعی نامد.آن را وزن می

  هاخوانهای بلند و نیز صدایی که همهای کوتاه و واکهواکه(: ای )مصوتتکرار واکه - ب

و موسیقایی کردن شعرایجاد می توازن  در  نقش  ایفای  بر  نیز    تأویل  ، درکنند؛ علاوه  شعر 

ها بالاترین شدت نسبی میان  از لحاظ فیزیکی، مصوت  (43:  1387)شـمیسا،    دخیل هستند 

 هستند و در شعر نقش مهمی دارنـد.  داراها را واج

از تکرار واحد زبانی بزرگتر   که است منظور از توازن واژگانی، توازنیتوازن واژگانی:  -پ

دهند که در چارچوب  به دست می  صناعات راشود. این تکرارها گروهی از  از هجا ایجاد می

تواند  نـیست؛ بلکه می  واژه  چند هجا درون یک   گنجند. توازن واژگانی محدود به تکرارهجا نمی

های درون جمله را  کل یک واژه، یک گروه )اسمی، فعلی، قیدی و...( یا حتی مجموعۀ واژه

به دو صورت ناقص   تواندکرارشونده، میگونی میان دو یا چند واژة تشامل شود. در ضمن، هم 

گونی کامل،  گونی ناقص، تشابه آوایی بخشی از دو یا چند واژه و همو کامل مطرح شود. هم

 (207-209: 1380)صفوی، تشابه آوایی میان دو یا چند واژه است.« 

ی،  کاهی( را به هشت دستۀ اصلسازی، هنجارگریزی )قاعدهلیچ با توجه به نظریۀ برجسته

شاملِ هنجارگریزی آوایی، واژگانی، نحوی، زمانی، نوشتاری، زبانی، سبکی و معنایی تقسیم  

   است.شده برخی از آنها در ذیل توضیح داده  (40- 43: 1383)همان، کرده است.« 

 

 . هنجارگریزی سبکی 2-1-2

ورود واژگان عامیانه و محاوره که در واقع خود نوعی ویژگی برای شعر دورة مشروطه است و  
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استعمال گستردة آن در شعر شاعران این دوره نه تنها غیرادبی نیست بلکه با توجه به هنجار  

اجتماعی در این دوره و همه گیرشدن شعر، نشان از مخاطب شناسی شاعران این دوره است  

اند و آن تفاوت سبکی شگرف شعر  مهمترین هنجارگریزی در شعر دست زده  که شاعران به 

هایی که تا پیش از دوره  مشروطه با دوران ماقبل خود است. »شاعران امروز با به کارگیری واژه

ای که در زبان  های تازهمعاصر اجازه ورود به ساحت شعر را نداشته و نیز با استفاده از واژه

های گذشته به گسترش و توسعه زبان شعر کمک  رود، در کنار واژهر میروزمره امروز به کا

 (  114: 1383لی،)حسنکنند.« می

 

 . هنجارگریزی نحوی 2-1-3

منظور از هنجارگریزی نحوی، ترکیب و ساختمان اصلی شعر است که در چگونگی ترکیب  

-نشینی و جابهگیرد که در نهایت، این همتک عناصر زبان شکل می نشینی تک یافتن و هم

ها شعر  شود. فرمالیستها و به هم زدن ترتیب اجزای جمله، سبب پدید آمدن شعر میجایی

دانند که در نتیجه شکست زبان معیار به وجود آمده است.  ای میرا همان زبان در خود بسته

شکنی و در هم شکستن ساختار منطقی  به گفته منتقدانی مانند سارتر، »شعر حاصل شالوده

:  1382نیا،  )یوسف  شود.«زبانی است که به محض شکسته شدن، خود به خود تبدیل به شعر می

انواع هشت(  7 از  یکی  نحوی  تقسیمهنجارگریزی  در  به  گانۀ هنجارگریزی  است.  لیچ  بندی 

تواند با نادیده گرفتن قواعد نحوی حاکم بر زبان خودکار، به شعرآفرینی  اعتقاد لیچ، »شاعر می

در هنجارگریزی نحوی، شاعر از قواعد نحوی زبان هنجار عدول  (  80:  1380)صفوی،  بپردازد.«

شود. آنچه  ستیزی زبان خود میکند و با به کار بردن قواعد نحوی خاص، موجب عادت  می

ها  کند؛ در چگونگی به هم ریختن نظام عادی جملهشعر را از نثر و کلام معمولی متمایز می

 ( 76: 1384)احمدی، است. و اجزای دستورمند زبان 

 

 معنایی . هنجارگریزی  2-1-4

داند و  در این نوع هنجارگریزی، شاعر خود را مقید به قواعد معنایی حاکم بر زبان هنجار نمی

ترین عناصر  مهمکند.  زند و اثر خود را برجسته میدر محور جانشینی دست به انتخاب می

هنجارگریزی عبارتند از معنایی، تشبیه، استعاره، مجاز، کنایه و تشخیص است. شفیعی کدکنی  

آمیزی و تناقض را نیز ذکر کرده و آنها را  ب »موسیقی شعر«، علاوه بر موارد فوق حسدر کتا
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بیشترین    (11:  1373،  کدکنی)شفیعیعامل تشخص زبان و رستاخیز کلمات برشمرده است.  

های ادبی، از جمله تشبیه، استعاره، کنایه، مجاز، تشخیص،  فراهنجاری معنایی به کمک آرایه

 النظیر صورت گرفته است. وکس، تمثیل، نماد و مراعاتآمیزی، پارادحس

 

 . شعر عصر مشروطه و هنجارگریزی در اشعار ایرج میرزا و میرزادة عشقی2-2

شاعران دورة مشروطه سهم بزرگی در تحریک مردم و هدایت آنها دارند و شعر، خود را تماما  

ای خاص از تاریخ  واقع دوره مشروطه در( 95: 1374)خانلری، دهد. در خدمت اجتماع قرار می

فکران با  ایران است. مردم تا حدودی بیدار شده و داعیۀ آزادی دارند. از طرف دیگر، روشن 

بر کوشش مبتنی  گفتمانی  و  کنند  تقویت  را  ایجادشده  فضای  این  دارند  سعی  قلمی  های 

عهد مشروطه   مشروطه برپا کنند. ایرج میرزا و میرزادة عشقی از سرآمدان و قله نشینان شعر

از جمله هنجارگریزی، آشنایی با ترفندهای ادبی  از زبان معیاربه  هستند که  زدایی و عدول 

 اند.خلق آثارادبی و هنری متفاوتی پرداخته

از جمله هنجارگریزی معنایی )تشبیه، تلمیح،    این پژوهش به بررسی انواع هنجارگریزی

ر )تکرار و توازن( هنجارگریزی سبکی )کاربرد استعاره، کنایه و...( هنجارگریزی موسیقایی شع

های دستوری(  لغات عامیانه و روزمره و واژگان فرنگی( و هنجارگریزی نحوی )بررسی ضعف

 پردازد.الاشاره میدر شعر شاعران فوق

 

 . تکرار و توازن2-2-1

ایجاد موسیقی در  تکرار و توازن که در واقع افزودن قواعدی بر برونۀ زبان است همواره باعث  

های زبانی به منظور  گیری از ظرفیتزبان شعر شده و استفاده از آن بر توانایی شاعر در بهره

اند. در  شاعران نامبرده توانایی خود را در این زمینه اثبات کرده برجستگی زبان دلالت دارد که

این د به  ابیات ذیل در مورد توازن آوایی و توازن واژگانی خلاقیت شاعران  وره را در توجه 

 دهد. موسیقی شعر نشان می

 

 ( ای »واج آرایی «و در سطح واکه  در سطح هجا)  توازن آوایی   .2-2-1-1

 »اید« در باید و شاید: 
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 ند ـاید افکـمی شـه هـا آنچ ـبـد صـنـکـاف  د آورد  ـای ـی ب ـ ـمــه هـچـیم آنـآورد نس

 (11: 1353)ایرج،   

 »ـَ« در بیت:

 شکر ایزد که مرا فضل و ادب گشته حسب   هنرمند به فضل است و ادب ب مرد ـحس

 ( 6)همان:   

 زم« در بزم و رزم: َ  -»

 بور ـون طنـمال چـورد گوشـبه گاه رزم خ  ورداد در گه بزمـکه گوش به طنبـهر آن

 ( 25)همان:   

 »ءاه« در گناه سیاه: 

 چوکنم خیره کنی چشم سیاه که نگاهت   ای سیه چشم چه دیدی تو ازین دیده گناه 

 ( 50)همان:   

 »ءاز« در ناز و دراز:

 ش فزون تر دراز کنـویـم خـــیـلـپا از گ   ن ـاز ک ـار نــیـــسـت بــآزرده ام از آن ب

 ( 71)همان:   

 ز« واج آرایی:-»آ

 ن ـاز ک ـرک نـود تَـشـن نـرک ناز ک ـآن تُ  ش خط مشکین دمیده بازـکه از رُخـبا آن

 ( 71)همان:   

 ن« واج آرایی:-»آ

 تـسـرک آز نیـش بود تَ ـخت خویـسلطان ب  تــاهان نیاز نیسـت به شـسـآن را که آز نی

 ( 71)همان:   

 ش« واج آرایی:  -»چ 

 ود  ــش بــیــب پ ــر شــهــوچــر منــیـغ   ود ـران برگشـواب گــوزآن خــم چـشـچ

 ( 118)همان:   

 دم« در خودم، بدَم: -َهمکار و »»ءار« در رفتار، 

 دم ـ ـار بــکــمــت ه ــمــرف زحـک طـی  ودمــار خــتـی رفــوبــرف خــک طـــی

 ( 121)همان:   
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 . توازن واژگانی )تکرار در سطح واژه و گروه و جمله(2-2-1-2

 حسب گشته   ادبو  فضلشکر ایزد که مرا   ادبت و  ـاس فضلد به ـرمنـمرد هن بـحس

 ( 6)همان:  

 نسب و پشت    ب ـحسوین منم خود شده روی    من ادب است سبنر است و حـمن هب ـسن

 ( 6)همان:   

 سیاه م ـچشکه نگاهت چو کنم خیره کنی   ناه ـده گـدی از این دیـچه دیچشم ای سیه 

 ( 50)همان:   

 یم ـبتان مرد لئق  ـشـخَرَد ع  مـسی زر وبه   یمـزر و سق تو نی با  ـریدم به جان عشـماخ

 ( 177: 1357،)میرزاده عشقی  

 یم ـرد لئـق بتان مـخَرَد عش مـسی زر وبه   زر و سیم ق تو نی با ـان عشـریدم به جـماخ

 ورـخـبنات ـد کائـاوندـدا به خـخ هـب اتور  ورـخـبات ــدسـ ـام مقـمـم به تـسـا قورت

 ( 177)همان:   

 دیدمای کز سلف آید به نظر میرده می دیدم پ  ه در ـبرده ـپ د از  ــه بُرد ــپ ه در ــچـــآن

 ( 204)همان:   

 ودـشیـا نمـود پ ــختر ـبسز  تریـساین ب  ه با پا زمین زدنـه درد کـا ن ـمـان نـدرم

 ( 339)همان:   

 یر ـای شهـنـرسـگیر و ـگ یرـای شهـرهنـب  یر ـمشـچو ش رهنهو ب یرمـشو ـچ نهـرسـگ

 ( 342)همان:   
 

 هنجارگریزی سبکی. 2-2-2

ها از  همینطور نام آواها و ضرب المثل،  کاربرد واژگان فرنگی،  کاربرد زبان عامیانه وروزمره

 شود: میموارد هنجار گریزی سبکی است که ابیاتی ازاین قبیل بررسی 

 

 . کاربرد لغات عامیانه و روزمره 1-2-2-2

 گـنــرچ ــن خـیــســو ح 1و وَزغــای ت  انـن خــســحــوالـای ابلـــچــآکای 

 (33: 1353)ایرج میرزا،   

 
   قورباغه: وَزغَ - 1
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 2گـنـفَـه اجـاچ ـل کلـچـک و ــر تــعــش  1تـســگ ـنـفَـلان جَـ ـر کَــر دگ ـعـر شـگ

 ( 33)همان:   

 ؟ رمـیـمـن ب ـم،  هـنـایر از ـیـت غ ـالـیـخ  رمـــیـــگ ــدان بـ ـه از دنـبـت آن دنـنـم

 ( 76)همان:   

 خورم والله  یــر عزیز دل من )مریم(: نمـبخو  بیا  د ها، رفـم ازاین حـ)جوان(: ولم بکن، ک

   (177: 1357اده عشقی،)میرز  

 اد ـتـوان افـتر جـی این دخ ـال در پ ـدو س  تادـت اِسـنـطـ، به شیی ایـفُکُلک ـوانـج

 ( 181)همان:   
 ست؟ ـتو چی ایده آلول مردم امروزه، ـبه ق  ت ـدگر زِ ماندن در این جهان، خیال تو چیس

 ( 191)همان:   
 

 

 بیگانه  واژگان فرنگی و.  2-2-2-2

که در دوره مشروطه به وجود آمده بود و شرایط جامعه و رفت آمدهای  ای  با توجه به مدرنیته

کشور در این دوره با غرب و غرب گرایی که نتیجه این رفت آمدها بود و علاقه مردم به فرهنگ 

ر روزمره مردم جامعه و نوگرایی باعث ورود لغات فرنگی در زبان این دوره شد و همین در گفتا

ی ماقبل  هاکه این زبان روزمره در زبان شعر وارد شد و این امر زبان شعری این دوره را با دوره

 ی پیشین خود شد.  هاخود متفاوت کرد و باعث تفاوت سبکی این دوره با دوره
 رورمــپ 6ردُوتـــه هِـــگ 5رــومــه اه ــگ  آورم  4ژ ـلآنـکـــیه مـــگ 3ل ــائ ــرافه ــگ

 (115:  1353)ایرج میرزا،   

 رده ام ـــزن دل ک ـــه وی رهـــجـــنـــپ   رده ام ـــرا ک  لــنِـلُـرا کُ 7ل ـِنــُلـکُ ن مـــ

 ()همان  

 
    سخن بی معنی وحرف مفت - 1
 بروزن افعل تفضیل به معنی همان جفنگ است ساخته شده ای کلمه - 2
 یکی از نام آورترین هنرمندان عصررنسانس ایتالیا بود که هنر وی نقاشی وپیکرتراشی بود. - 3
 های آبرنگی بزرگ عصررنسانس ایتالیا بود. یکی از پیکرتراشان و نقاش - 4
 شاعربزرگ و حماسه سرای یونان  - 5
 نخستین تاریخ نگار یونانی  - 6
 سرهنگ امروزی -ژه فرانسوی است به معنای صاحب منصبی که به یک هنگ فرماندهی کند وا - 7
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 د ـــال آمـــش حــدنـــآم م ازـــَشـــُش  د ــآم 1الـاژورهــ ـمت، ــه رفــد مَ ــنــچ

 ( 122)همان:   

 تـسـنی 3م ـَنضـه آن مُ ـز بـیـن 2لـنِـِرسـپِ  تــســی ـک آدم ن ــره ی ـــن دای ــدر ایــان

 ( 123)همان:   

 6هـرتِــن تِ ــارتــردم و کـــه کـیـــدوس  5هــِلِتام ـگ ـنــو ه 4وِرـــیـله در ــکــسـب

 تــاس 8ب ـطـل حـامـه در روز حــه کـن  تـب اســش 7انس ـاُردُنه ـک  یـسـیـلـپ آن 

 ( 141)همان:   

 ودــالا ب ـ ـان حــردمـه از مـامـث جـیـزح  ود ــا ب ــب ــود زیــبــد نـ ـگ بــاز آب و رن

 (  176: 1357،)میرزاده عشقی  

 نـوتیـت و پ ـوار و ژاکِـل ـشاده و  ـلاه سـک

 آشنایی رایکروب که جُستم بهر دفع م  چو گفتی دور شو از من، همانا من دوایی را 

 ( 266)همان:   

 9یزـــگل ـانی ـعنـول یـبـنـرت جــضـح  زــزیـ ـار ع ــای یتــســاه ـی مـاســی

 اری است ؟ـون نظام اجبـت، چـال ـدر وک  م ـه 10ورمـفـیـاُنر ـیـغیـش: تـمتـفــگ

 ( 413)همان:   
 

 

 . صوت و نام آواه 3-2-2-2

به آن اشاره با دورهمی  ابیاتی که در پایین  از موارد تفاوت سبکی یک دوره  ی  هاشود یکی 

و  اصوات  گونه  گونه  این  شدن  باب  و  بازاری  کوچه  زبان  به  توجه  با  که  است  خود  ماقبل 

 
 لغت فرانسوی و یک اصطلاح نظامی است،یکی ازدرجات نظامی است معادل سرگرد. - 1
 کارمند.-اعضا-کارکنان یک بخش خاص  - 2
 ملحق گشته -پیوسته شده - 3
 زمستان  - 4
 تابستان  - 5
   توضیح داده شده - 6
 افسرویاسربازی که برای انجام دادن و اوامر افسرارشد به خدمت گماشته میشود. - 7
      هیزم جمع کردن - 8
 لفظی است که به جای انگلیس به کارمیرفت. - 9

 مخصوص هر اداره وسازمانی  لباس یک شکل و یک فرم - 10
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 باشد.می اصطلاحات و ورود آن در زبان شعر یکی دیگر از موارد هنجارگیری سبکی 
 ه ! ــلــه الــلــن، الــــا دور ک ـــــدایـــــخ  واه واه ! رند ـهــن شــا در ای ـهیـه لوطـچ

 ( 80: 1353،)ایرج میرزا  

 وک ـلـفـه مـر نـگـوی دیـش 1ل ـتاصـسـه مـن  وکــورا کـ ت ِل ــیــاجـل م ـیـآجد ـنـنـک

 ( 96)همان:   

 د ــنـــوا کـ ـازد و رســم ســـَحـضَـــَتـفــمُ  د ـنـا کـوغـعَ و  رــرغُــب غُ ــادل شـــت

 ( 106)همان:   

 مولیـق مع ـشـای ع  ـهنـخـد به سـروع شـش  ه چهار دقیقه ز روی شنگولیـس از سـپ 

 نـن جیـن جیـجیدای ـاپی، صـر پیـبه نام شک

 ( 17: 1357)میرزاده عشقی،  
 

 

 ها. ضرب المثل4-2-2-2

ی  هاداستاند گاهی به صورت طنز و گاهی کنایه و گاه اشاره به  توانمی  ضرب المثل که بیان آن

پندآموز باشد که خود سبکی است قابل تأمل برای بیان مفاهیم انقلابی و سیاسی و اجتماعی  

شاعر برای بیان    – اجتماعی این دوره    –که شاعر در ذهن دارد. »با توجه به اوضاع سیاسی  

سیله  د به طور مستقیم بیان کنده مفاهیم مد نظر خود را به وتواننمی  آنچه در ذهن دارد و گاه

 نماید. می ضرب المثل بیان
 ان دگرـل به مهمـند بخـهمچو مهمان که ک  رون کردـم بی  ـر را ز دلـکر دگـر ف ـق هـعش

 ( 69: 1353،)ایرج میرزا  

 م ــ ـدانـــوردن ن ـــه خــمــن ه ـل ایـیـدل  م ــدانـ ـاه ـم کــن و هــاه از مـو کـــچ

 ( 87)همان:   

 ی ـ ـده باشــــیـایـ ـاردم س ـی پ ـلــیــو خــت  ی ــاشـده ب ـدی 2الان ـرگ بـا گــانــمــه

 ( 93)همان:   

 ن ـیـاسـد یـوانـد خـای ـبـر نــوش خـــبه گ  ن ــیـم و آیـــم از رســرد اســد بــایــبـن

 ( 94)همان:   

 تــصـی ز شـاه ـو مـچرداب ـه گـت بـجس  تــست دسـان ش ـج ه زـی کـوانـر جـیـغ 

 
 پریشانی و مجبور شدن  - 1
 تله حیوانات  - 2
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 ( 128)همان:   

 ودـوء ما ماسه شـوءلـود لـگ شـنـل ما سـلع  مان آش و همان کاسه شودـت باز هـلکـمم

 ( 201)همان:   

 ه ــتـز آراس ـیـبزه نـد از سـه بود، شـگل ارچ  لدستهـزه زار، گـبـد آن فرشته، روی ِ سـش

 ( 175: 1357،)میرزاده عشقی  

 یرـت دم شـته اسـرفـازی، گ  ـه بـه بـس نـکَ  ند ـتـرفــگ ـازی ام نـه ب ـرم، بـیـن دُم شـم

 ( 342)همان:   
 

 هنجارگریزی معنایی.  3-2-2

زبان انعطاف پذیرترین سطح  به عنوان  زبان در برجسته  ،  حوزه معنی  از دیگر سطوح  بیش 

 سازی ادبی به کارمی رود.

چهارچوب بدیع معنوی  مجاز وجز آن در  ،  تشخیص،  به این ترتیب صنایعی از قبیل استعاره

میشوند مطرح  بیان  اند،  و  بررسی  قابل  معنایی  گریزی  هنجار  چوب  چهار  در    بیشتر 

 ( 55: 1390)صفوی،

آرایه از  خود  اشعار  هنری شدن  و  زیبایی  برای  همواره  خیال  هاشاعران  صور  و  ادبی  ی 

ما از طرفی  ی شعری نبوده است و اهااستفاده کرده اند که دوره مشروطه هم مستثنی از دوره

دیگر با توجه به اوضاع سیاسی و انقلابی دوره مشروطه نیز این دوره نیازمند زبانی بود که با  

و حوزه بیان در شعر   های خود را بیان کرد که با ورود آرایههاآن بتوان تمام مفاهیم و اندیشه

ی ادبی در اشعار  هاآرایهاین دوره و توانایی دوشاعر نامبرده در این امر و استفاده زیبا و به جای  

خود بسیار تحسین برانگیزاست که تمامی ابیات ذیل که تنها مواردی اندک که دربرگیرنده  

 باشد از وسعت هنجارگریزی در شعر این دوره است.  می ی ادبی هاآرایه

 

 . مراعات النظیر1-3-2-2
 رفت   دل و جانبه بد رقه ز من بینوا    ش رکاب و عنانعلی قلی خان خوش رفت و در  

 (9: 1353،)ایرج میرزا  
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 3د ــد زنـقـ ـتـعـه مـن و 2م ـان ـرق ـفر ـکـه منـن  ورات م ت ـه مسلـن  و جیلمـان 1ض ـغـبـُه منـ

 ( 11)همان:   

 ودــن بــزویــراب قـوب و شـره خـاب ب ـبـک  ی ـگـال و نارنـرتقـه و پـب و بـیـار و سـان

 ( 14)همان:   

 رورــــان پ ـــج وایــــنن ــد ایــنــتــداش  ریـــمــُل و قــبـلــباغ  ـــدوش در ب

 ( 19)همان:   

 رـسا ـت  ا ـپ د ـ ـنـر ک ـیـیـت تغـای ـضـه اع ـمـه  آن است که چون سر زند از عارض تو  موی

 ( 21)همان:   

 رـگ ــنـهود آــخ نــهرون آــب ورهــکآرد از   از ـر، بـنگ ـچهره آه 4تَفدَ ـبِ شــآته ـرچـگ

 ( 23)همان:   

 ر ـبـت بـارم ـیـرده بـاک ـه و تـتـه و رفُـتـسـش  را ـت وارــلــشو  نـیراهـپ و  واریـلـشر ـزی

 ( 23)همان:   

 ن را در بَرـی ای  ـنـا کـر کآن را در پ ـحـر سـه  خورده بود اتو، جامهزده  سـواک تو  شـکف

 ( 24)همان:   

 را اد اوـشـم ـن و شـوسـند همه سـتــرسـپـب  باغ گذرد اندر وسنـسو به  ادـشمشگر به 

 ( 65)همان:   

 و چابک و شیرین حرکات دهنو خوش  لبخوش 
 تـاس رـاربـربیت و ب ـت  اـور و پُر دو و ب ـم خـک  

 ( 66)همان:   

 را  شـــبــلدری از ــ ـق  هـــانــ ـچی از ـمـک  را ش ـبـَغـبـغَدم  ـ ـه دیــجـیـر پ ــز زی

 ( 66)همان:   

 د ــآم ارــتــرســپ ه ــو ن  ب ــیــبـــطه ـــن  د ــــار آمــــ ـب ت ـــــدا باز شـــای خ

 ( 120)همان:   

 ه ـتـز آراســزه نیـبــد از سـه بود، شـگل ارچ  دستهـبزه زار، گلـته، روی سـرشـدان فـش

 (  157: 1357،عشقی)میرزاده   

 
   کینه ورز - کینه جو - 1
   در قرآن است ،مجاز از قرآنای نام سوره - 2
 کتاب دینی زردشتیان  - 3
 گرم شدن و یاگرم کردن با آتش : تفیدن - 4
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 الا بود ـان حـردم ـم از م ـه هـعـامـیث جــزح  ود ــا بـب ـود زیــبـد ن ـم بــگ، هـزآب ورن

 ( 176)همان:   

 نـیـوتـت و پـلوار و ژاکـاده و ش ـلاه سـک

 م ـ ـا هـهان ـمـد، آسـدنـه دیــمـا هـهتارهـس  رمـحـام  ـاه نــروین و م ـــپ   ـدةاد دیـتـف

 ( 178)همان:   

 هــتـسـر بـت ب ــلاق، رخـیـه یـطـز خ اـفـص  ه، باد بشکسته ـاخ ـسی شـت بـر درخـز ه

 ( 179)همان:   

 به چندین سال عمر، این نکته را هر سال سنجیدی
 ماند یـکه آن اوضای دی، درفصل فروردین نم  

 ( 366)همان:   

 گـنـن جـ ـیــرآیـو، ب ــر ســد هــنــپاشـب  گ و تفنگـدنـوپ و خـر و تـیـس تـپـس

 ( 388)همان:   

 وــت رویــب ر اــو ب م ـــشـــچر ــا بـبـرحـم  وــوی تـ ـق گــح ــۀامـ ـر خـن بــریــآف

 ( 397)همان:   
 

 . تضاد2-3-2-2

 را اه ــوتــکوردة ــرخـره ف ـن آن طـیـبـرو ب  درازصه از زلف پریشان ـی قـویـه گـای ک

 (  4: 1353،)ایرج  

 ودــروری بـــض رـــجـــهری ـــصــتــخـم  ود ــــز دوری ب لـــوصی ــ ـنـــاشـــچ

 ( 118)همان:   

 وشـــامـــخ ی ـــعـــمـو ج قـاطـن ای دهـع   وش ـــک در جـن یـرده و آسـی افــکــی

 ( 126)همان:   

 اوج ه ـه بــدم وگـ ـآم ض ـــیـضـــحه ـه بــگ  وجـم ز ر ــه پ ـــگــایــه در آن جــزان ک

 ( 130)همان:   

 د ــیـــشـخ ـبـز نـیـن دوااد و ـتـرسـنف دردی  رضه به ما اهل خراسان ـی ع ـم بـن حاکـای

 ( 186)همان:   

 ید ـشـر کـن دیـنیـا که چ ـبدای رـهجب  ـیا ش  تاد ـاف ه تاخیرـه ب ـا کـد آیـبُ ل ـوص وعـدة

 ( 186)همان:   
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 . کنایه 3-3-2-2

 به خواب دیدن: کنایه از آرزوی محال

 ی را ــالـراغ بــم فـنــبیـواب بـه خـر بـگـم  ستـم نی ـراغ بالــت فـالــیـای ز خهـیقـدق

 ( 7: 1353،)ایرج میرزا  

 جگر نازک: کنایه از روحیه لطیف و زود رنج 

 د ــزنـــیـــک مـــه لـبــرتــمد ــروزی ص  ول ــر پ ــه ـش از بـــازک ــر نـــگـــان ج و

 ( 13)همان:   

 گوشمال خوردن: کنایه از تنبیه شدن

 بور ـنـون طـال چـمـوشـورَد گـبه گاه رزم خُ  ور داد در گه بزمـنبـوش به طـکه گـر آنــه

 ( 25)همان:   

 از سر کویی جایی نرفتن: کنایه از وفاداری و پافشاری در عشق

 ن منزلم این استـن م ـدر ت ـود انـان بـا جـت  ویتـر کـ ـر از ســدگای ـ ـروم جــرگز نـه

 ( 66)همان:   

 یک لحظه بودن عمر: کنایه از زودگذر بودن عمر 

 ذرد ـگر گـظه دی ـک لحـیست به یـه باقـآنچ  ذشتـو گ ـمر تـآنچه ز ع  ای بیش نبودلحظه 

 ( 67)همان:   

 صفا بودن خانه ویران بودن خانه: کنایه از بی رونق و 

 ان دارمـمـرت مهـسـح ود و ـران بـانه ویـخ  ان دارمــــوانــل جــرم و آرزوی وصـــیــپ 

 ( 70)همان:   

 آهن کسی را نرم کردن: کنایه از قانع و راضی کردن

 ردم ـــرم کــه گــتــه رفــتــرش را رفــس  ردم ـــــرم کـــش را نــ ـنــــاره آهـــ ـدوب

 ( 82)همان:   

 آهن سرد کوبیدن: کنایه از تلاش بیهوده کردن

 رد؟ ــن ســـی آهـــوبـــکــد ب ـ ـایــرا بــچ  ای نکو مرد د ـنـاشـه ب ـن سـت ایـلـو مــچ

 ( 94)همان:   

 پریدن رنگ از رخ: کنایه از ترسیدن

 شــاز رُخد  ــریـــر پـــهــوچــنــگ مـرن  ش ـــرخــد ز رخ فـــوسـه بــت کـــرف

 ( 100)همان:   

 شرّ کسی را از سر وا کردن: کنایه از رهاشدن و نجات یافتن 
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 م ــنــود وا کـــر خـــو را از ســـر تــــش  م ـنــا کـ ـاضــقــو تــان از تـ ـه زبــا چـب

 ( 117)همان:   

 حال آمدن ششُ: کنایه از لذت بردن

 د ــــ ـال آمــــح شــ ـدنــ ـم از آمــشــشُ  د ــــال آمــاژرهـ ـت و مــه رفــد م ــنــچ

 ( 122)همان:   

بسته شدن در فلک: کنایه از نچرخیدن روزگار، از حرکت خسته شدن: کنایه از پریشانی و نآرامی  

 اوضاع

 ودــــه ش ـتــسـک بــلــک فــریــابـدر ف  ودـه شـت ـسـت خــرکــرخ از حــاش چـک

 ( 126)همان:   

 کار افتادن موتور نامیه: کنایه از توقف تکامل و رشد از 

 د ـــ ـتــــار اف ـــــ ـتــد ز رفــــرن رشـــت  د ــ ـتـــار افـــ ـه از ک ــیـــامـــور نــوتــم

 ( 126)همان:   

 از حرکت استادن نبض: کنایه از ترسیدن 

 ی ــرد قـود کـــخ ــــردةل خــام اجـــ ـک  دی ز وی ــدن ــد شــیـــومــه نــد کـــعـب

 ( 128)همان:   

 هوس چیزی را کردن: کنایه از میل به چیزی داشتن، قدر بال مگس: کنایه از بسیار کم و اندک 

 س ـگ ـدر بال مـرار، قـن همه اصـکه کاش زی  ان، نموده بود هوس ـه پنهـچ ن از توــدل م

 ی تمکینـودمـه به زودی نمـدی ک ـن شـه مـب

 (  177: 1357،)میرزاده عشقی  

دیده خونبار بودن: کنایه از گریه بسیار کردن، کشتی گرفتن با زمانه: کنایه از سختی کشیدن  

 بسیار

 تی بسیارـش ـت کـه اسـتـرفـانه گـه با زمـک  ارــبـونـده خــود از اون دو دی ـان بـی عیـول

 ( 180)همان:   

 سوختن دل: کنایه از ناراحت شدن

 شودـن بگـخ ـبال سـی و دنـس، پ ـان سپـده  د دود ـمـرم بـرآم کز سـوخت دلـنان بسـچ

 ( 180)همان:   

 خاموش گشتن وی: کنایه از مردن

 دلم گرفته ز خاموش گشتنش، آتش  وشـهـن مــود ایــد بـنـن دربـراغ روشـچ

 ( 180)همان:   
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 تیره اختری: کنایه از بد اقبالی 

 ریـتـره اخـیـای از تهـونـمـن نـریـل تـکام  جهان گر که لازم استمن یک تنه بَسم به 

 ( 357)همان:   

 زود ــــش فــ ـش و زور آتـــت آتـــرفـــگ  ودـه بـرچــه هــت شــخــرده و ت ـراپ ــس

 ( 386)همان:   

 سر رفتن دیگ: کنایه از پایان یافتن صبر و شکیبایی 

 ت در رودـ ـان ـه جــو تا کــق گــرف حــح  ر رودــست ـ ـگــه دیــور تا کـری خــوسـت

 ( 397)همان:   
 

 . تلمیح 4-3-2-2

 تـدان رفـریّ من به زنـف مصـنکه یوسآاز   راقـتلای فـوب مبـرت یعقـضـو حـدم چـش

 (9: 1353،)ایرج میرزا  

 ن درـیـتــآسد ز ــی شـمـی هـوسـف مـک  ت ـــالـــات رســـبـــر اثـــهــا از ب ــــو ی

 ( 17)همان:   

 رــتـسـاک ـود خـده بـم در دی ـارون ـج قـنـگ  ارون زر داد  ـر و به قـن فقـدایی که به مـخـب

 ( 23)همان:   

 ذرد ــندر گـبه دارا و سک مرـک ع ـه یـچـآن  عاقبت در دو سه خط جمع شود از بد و نیک

 ( 67)همان:   

 غلاف اندر؟ نه شمشیراست بنمودیمش، ازچه 

 نه یوسف گشته پس، از چیست بنشاندی به زندانش؟ 

 (  346: 1357،)میرزاده عشقی  

 دریـنـک ـول و س ـغـای مـهتنه ـنگ فـاز چ  ک جَسته است ـف این مل ـرود ز کیـایران نم

 ( 360)همان:   

 فرهاد نیستی از جان شیرین نگذرد  ـتا کس  اد نیستـفری  ه وـها نالـرط تنـی را شـقـعاش

 ( 364)همان:   

 رد و نام خود پاینده کرد ـای را زنده کردهـم  ای را زنده کرد این شنیدستم که عیسی مرده

 ( 390)همان:   
 

 . تشبیه 5-3-2-2

 تشبیه کردن انسان به پرنده شاهین )تشبیه مرسل( 
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 را ــری داده مـده پ ــازن ـی و تــال ـرو ب زـیـت  وا جلوه کنان میگذرمـین به ه ـچو شاهـهم

 ( 5: 1353،)ایرج میرزا  

 تشبیه کردن قطرات مانند نقره )مرسل(

 ی قلی خان رفتـی با علـم رهـاز آن که سی  ون سیمم ـروان شده است به رخسار اشک چ 

 ( 9)همان:   

 تشبیه کردن درد فراق ودوری کشیدن مانندحضرت یعقوب )مرسل(

 دان رفتـن به زنـری مـف مصـاز آنکه یوس  بتلای فراق ـوب مـقـرت یعـضـو حـدم چـش

 )همان(  

 تشبیه موی سر در بالای سر مانند خرما بر بالای نخل )مرسل( 

 وان زرین بودـیسـر گ ـع به سـمـوده جـمـن  د ـ ـنـلـل بـخـراز نـا فـرمـه خـوشـال خـثـم

 ( 15)همان:   

 )بلیغ( تشبیه کردن سفیدی چهره و اندام به سیم 

 رـــــگــق دی ــت رونــافـان یــهــه جــک  ر ـــاغ ــده ســر، بــم بــ ـیـــی ســـاقـــس

 ( 19)همان:   

 ی فرشتگان )بلیغ(تشبیه چهره مانند چهره

 ر ـــــظــن ـک مـــلَـَک زادة م ـــلِــَن مــای  د ـــنـــار کـ ـخــتـادر افـ ـن مـر ایــم بــه

 ( 20)همان:   

 تشبیه کردن انسان بدون فرزند به درخت بی ثمر )مرسل( 

 رـدارد بــ ـو نـــت کت سـیـتــون درخــچ  د ـــــرزنــــداردش فـــ ـو ن ــدر کـــــآن پ 

 )همان(  

 تشبیه کردن خشم به مار و صبوری به مورچه )جمع( 

 به گاه حلم چو مور اه خشم چو مار و ـبه گ  اش ـن بـکـده، لی ـزنــار گـ ـور باش نه مــنه م

 ( 25)همان:   

 تشبیه کردن افسردگی شخص مانند گل پژمرده در زمستان )مرسل(

 ان دگر ـستـا به زمـن تـت به مـار اسـهـنوب  فتم ـل در دی و بشکـو گــرده چـسـودم افــب

 ( 69)همان:   

 تشبیه کردن حرارت بوسه به آتش )مؤکد( 

 ودــده ب ــ ـوزنــش سـ ـو آتــگـه مــوسـب  ود ــــش ربـ ـلـعـه ز لـوسـی بــک ــره یـــزه

 ( 117)همان:   
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 تشبیه کردن بزرگی سنگ به کوه بیستون )مرسل( 

 تون ــس ـه بیـو کـی چـمـیـظـگ ع ـنــس  ونـــــگــرنـــن ســـر راه م ــــود ســــــب

 ( 128)همان:   

 )مرسل(تشبیه کردن کودک آغشته به گل و لای به کرم خاکی 

 رو ــه فـتـل رف ـه گـرم ب ــون کـــود چــب  و ــب جــر لــه دم در بـــرگـــحـــر ســـه

 ( 155)همان:   

 تشبیه کردن زمین به نوع عروس )مرسل(

 تاب نور باران شدـهـو مـرتـر پ ــان زیـهـج  د ــان شـراغ ـان چ ـمـده آسـشـب نـنوز شـه

  روی زمین رده  ــیداب کــو نوعروس سفــچ 

 (  174: 1357،)میرزاده عشقی  

 تشبیه کردن تابش نور ماه بر ابر به پنبه آتش گرفته )مرسل(

 ماند ـیـه مـتـرفـش گ  ـه آتـبـنـان پ ـه سـب  ده ـان ـش افشـویـور خـه ن ـو مـاره چ ـر پ ـه ابـب

 ( 175)همان:   

 تشبیه کردن رنگ پاییز به زعفران )بلیغ( 

 هنگهای زشت آـی زاغسـال بـل و قـز قی  گ ــی رنــترانــــفـد زع ــ ـنـام دره دربــمـت

 ( 179)همان:   
 

 . اِستعاره6-3-2-2

 استعاره مکنیه از شراب 

 فندـه اسـد م ـن تا شـروردیـه فـد مـکآم  دـنـکـاف ون رَزـخدح ـه قـد ب ـایـه بـزکـیـرخـب

 ( 11: 1353،)ایرج میرزا  

 باران استعاره از قطرات 

 رـــر تـــ ـوهـگداد  ــبام رــت هــخــری  داریـــــنــزه پــــــبــــر روی ســــربـــاب

 ( 19)همان:   

 استعاره از معشوق 

 ش فزون تر دراز کن  ـویـم خـیـلـازگ ا ــپ   ن ــــاز ک ـــار ن ــیــســب تـــبآزرده ام از آن 

 ( 71)همان:   

 استعاره از دنیا 

 را  رـمـم ث ـنـیـن چآ ت ازـنـی م ـ ـه بــک  اغ ـ ـبن ــای م در ـانــ ـشـنـی بـــع ـال ســـهـن
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 ( 165)همان:   

 استعاره از کاهِ گندم 

 ن خز، تن خنزیر ـیـوستـن، پـه مـنــرهـب  ر ـورد خــدام خـم ان ـن 1ل ـجـنن، ـه مـرسنـگ

 ( 344: 1357،)میرزاده عشقی  
 

 دستوری() هنجارگریزی نحوی. 4-2-2

زیرا امکانات نحوی  ؛ افتداتفاق می آن است که در قلمرو نحو »دشوارترین نوع برجسته سازی  

  محدودترین امکانات است« ،  به یک حساب،  زبان  حوزه اختیار و انتخاب نحوی هر   هرزبان و

اثربخشی    شاعران این دوره برای زیبایی و هنری شدن شعر و(  30:  1368،شفیعی کدکنی)

  استفاده ازقواعد دستوری و زبانی مغایر باعرف قواعد دستوری دوره زندگی خویش اشعار   آن با

هایی از این ابیات را که بسامد بالایی  دراین بخش نمونهاند،  و قابل تامل سروده  خود را متمایز

 .شودمیو سپس ایرج میرزا نمو دارد بررسی  میرزاده عشقی  در شعر

 

 »می« همراه با ماضی استمراری و مضارع اخباری   . کاربرد »همی«به جای1-4-2-2

 دیـنـب ـسـخی ــهــوگ دیُـنـهـجه ــگ  دیــنـبـنـی جُ ــمـــهن روی ـــای ه ازـــچ

 (  206: 1357،)میرزاده عشقی  

 ر دستش، بلنداست به نفرینـگاه دگــآن و  شیرین همی برزدهاز مویه عشق  تی به سرـدس

 (  235)همان:   

 تـرب زمین غوغا به پاسـمغ ر که درـبنگ یـیرگـخ

 که ایران ازمن، آن گوید ز ماست  همی گویداین 

 ( 239)همان:   

 را  را ما داـب خـر، دیشـطـخ ه راند ازـک  ی دانمـهم

 را ما یلِ موج، ازهرکجاـشاندی سـدی چون کـندی

 ( 263)همان:   

 دل پارا  همی غلتید ون ـکه برمیداشتی درخ  هرپارامودن، تو ـیـن راه پ ــد که در آدا دانــخ

 ( 266)همان:   

 همی بریر ـآخ و، درـتی تـد باخـنـرچـه  ون قمار است غم مدارـچـانه همـجنگ این زم

 
 کاه گندم : نَجل  - 1
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 ( 360)همان:   

 روســـروس و پ  هــی ک ـانــد زم ـایــیـب  وســمـش س وــمــاهِ شــشـای م ــی دانـمـه

 ( 388)همان:   

 ان ــیــار از م ـ ـریـهـاول، ش ی ـتـسـایـبـب  ان ــن زمـود ایـه خـ، بمـگ ـنـجـب رـی گــمـه

 ( 388)همان:   

 چون وثوق الدوله کودگر جهانداری حسن؟  ی تی هم ـفـگدر آن  ـانـیده، کـصـیاد آور زان ق

 ( 429)همان:   

 همی ستاد ادی دولت ـتـو سـه ت ـا کـجـآن  همی نشستت  ـتی دول ـسـشـو نـه ت ـک اـجـآن

 ( 10: 1353)ایرج میرزا،  
 

 . افزودن»ی«استمراری به فعل ماضی 2-4-2-2

 ای مشرق زمینی، روز کن مغرب سیاهخیز   گیاه  دندی ـریـچمیه ـلـه گـلـین رو گـمـاز ه

 (  240: 1357،میرزاده عشقی)  

 ارانـرمز آثـای هـنـ، ثدیـدنـوانـستندی و خـنش

 سبزه نوروزیِ مارسمی است زآن دوران که خوداین 

 ( 269همان: )  

 کردندی ز عشق هرمز آن حجله بآتش سجده    کردندیاحت آتشکده، چون حجله ـور سـبه زی

 ( 269)همان:   

 بلی اینسان نیاکانمان، جهان را سر ببردندی   سپردندیان ـورشـو کش دیـدادنر نیز ـبه لشک

 ( 269)همان:   

 یش و خوشی، آن روز ایشان را ـو در ع  تندیـگرف

 چه خوش کردندی، این الحاح را بنده پرستان را

 ( 269)همان:   
 

 . کاربردحروف اضافه کهن »اندر«، »ایدر«، »ابا«3-4-2-2

 »اندر« از پرکاربردترین حروف اضافه کهن در شعر شاعران نامبرده است، به ویژه میرزاده عشقی

 ت ولی، بی سرو پیکر پیداستـاس ـم مـعال  ت ـداسـیـر پ  ـگ ـم دیـال ـرم ع ـظـن  درـاندم ــدی

 ( 209: 1357،)میرزاده عشقی  

 نـوی مـــد سـرامـه خـتـسـس آهـپـس  نـــفــره کـــیـــل آن تـــغــب  درــــاندارد 

 ( 217)همان:   



 1402و تابستانبهار ، ومس ، شمارة دوم  سال، های نوین ادبیپژوهش 24

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ب ـَم تـی ـب از ی وــایــهــنــردم از تـــک  بــک شـاریـن ت ــه، ویــراهــیــب  نــدریــان

 ( 232)همان:   

 نـــیــران زمــم ایــاتــم  درــاندم ــدی  ن ــیــگــدوهـ ـی انــمــان را هــ ـاهــادشــپ 

 ( 241)همان:   

 آرامی اندربمیریم  ای بسا، هردو دراین بین  و، نه تو بی من بیارامی ـر تـجـاب هـنه من را ت

 ( 265)همان:   

   هریِ یار خود ـی م  ـب ِرـفک  درـانادم ـتـپس افـس

 به خود گفتم کزین کرده پشیمان میشوی روزی 

 ( 266)همان:   

 اط عشق دسته دسته، دست تو دستمـبس  خواب دیدم باتو بنشستم  درـانواب و ـودم خـرب

 ( 265)همان:   

 اد باد ـب ای بر  ادت ـیـنـد، بـمی برپا شـعال  یاد داد ـبن اـق تـشـ، ای عات ـمـالـع درـانزد ـای

 ( 273)همان:   

 اد  ـیاد ب ـتادی آن صـرط استر فـرین بــآف  ر دام عشق اندسان رفتم ـودم که آه آن بـن نـم

 ( 273)همان:   

 رفته چشمانی اندراندوه و  ای پرـیمـس ابا  اله عاشق، دختری دیدمـده سـزع، هجـان نـزم

 ( 320)همان:   

 خدا را در دم آخر ز من دیگر چه میخواهی   ر ـوده ام دیگـ، بنه آسدرـایت ـرگم اسـان مـزم

 ()همان  

 پس از این ناله او خورد اندکی غلط و دگرگون شد 

 خواهیصدا زد مُردم، اینک زین سپس ایدر چه می

 ()همان  

 پیدا نشودا   ـیـن دنـای ون درـر چـک نفـی  نر و فضل و کمال ـه در ـان ـکی ـتـسـه هـک وـت

 ( 14: 1353)ایرج میرزا،  

 رــمـج ِـه مـنـه، زریـتـروخــر افـهـپــس  زمــن ب ـــای درـ ـاند ــوزنــود ســا ع ــا تـ ـو ی

 ( 17)همان:   

 ده نشاید گوهر ـیـچـیـ، پ در ـانلاس ـه پ ـب  د  ـاشـب بـاسـنـتـن مـد با تَـای ـه ات بـامــج

 ( 23)همان:   

 راز ـان طـوشـای مهـرجـه  درـانص ـبه رق  ل ــگِـان چِـرخـلـوی، گـر سـه در ـاند ـه وجـب
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 ( 69)همان:   

 ت ــاسَـی ـت و سـارَس ـل و کـغــرای شــب  ت ــاســیــس  درــاند ـ ـونــل شـــر داخـــاگ

 ( 94)همان:   

شود مغایر با زبان گفتار و دستور زبان دوره مشروطه ای که در ابیات بالا دیده میحروف اضافه

ها در شعر این دوره در زمره  باشد زیرا این حروف متعلق به دوره مشروطه نیستند و کاربرد آنمی

 شود.  هنجارگریزی دستوری محسوب می

 

 . استعمال یکی در مقام ادات نکره 4-4-2-2
استعمال »یک« که عدد است و قابل شناسایی است همراه با »ی« نکره خلاف قاعده دستور  

باشد  نمی  باشد و استعمال این دو در کنار یکدیگر از نظر دستوری خوشایند می  زبان فارسی 

باشد  می  باشد که ابیاتی که در زیر آمده مواردی از این نمونهمی  زیرا عدول از هنجار دستوری 

 باشد.  می ه هنجارگریزی دستوریکه در زمر
 گانه از اینجا برخیزـیـه بـتـفـای خ تـگف  زـیـگـت انـشـ ـدة وحـرزنــل هــال ـی نــکــی با 

 (  213: 1357،)میرزاده عشقی  

 من در اندشه مه این منظره در خواب آمد  د ــب آب آم ـه لـان زن بـمـ، هوزهـی کـیکا  ـب

 ( 217)همان:   

 ه کسی شا نشودـنـیـوبـچ هـّقـی ج ـیکبا   ه به کف داشت قلم ـرکس کـردد هـلک گـنه م

 (  6: 1353،)ایرج میرز  

 صرـیـت قـون دخـایـتـون کــزاران چـه  رده دارشــد پ ــاش ـه بــک  رــتــی دخـــکــی

 ( 17)همان:   
 

 

 . ساخت مصدر جعلی5-4-2-2

شاعر آن را به جای گریختن یا فرار کردن ساخته فراریدن« مصدری مجعول است که  » در بیت  

است که این مصدر در قاعده زبان فارسی کاملاً غریب است و با وجود مصدر گریختن یا مصدر  

مرکب فرار کردن نیازی به چنین مصدری نیست و پیداست که شاعر از استعمال این لفظ  

 قصد مزاح داشته است. 
 دـــراریــ ـفو ـر ســدَت هـایَ ـر بـگـنه دی  د ـیـعـبـته ـی ن ـنـیـبیـس م ـبـر حـگ ـه دیــن

 ( 96)همان:   
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 د ــدنـیـ ـنمــهــجیـ ـمه ــمــردم ه ــم  د ـــشیــ ـه مـتــســت بــشــهـای بــــدره

 ( 178)همان:   

 

 های جعلی به تقلید ازقواعدعربی . ساختن ترکیب6-4-2-2
ترکیبی بی هویت و غیر اصولی  « مُفَرنگ »  و« اَجفَنگ » در دو بیت ذیل کاملاً آشکار است که 

است. ساختن ترکیبی که ریشه آن فارسی باشد مانند جفنگ بر وزن افعل که جز قواعد زبان  

باشد که شاعر در این ابیات برای می  عربی است ترکیبی نادرست است و خلاف قاعده دستوری

 گونه ترکیب استفاده کرده است.  گذاری بیشتر از اینتأثیربرجسته کردن کلام خویش و 
 جَفَنگ بر وزن »افَعَل«: 

 گــنـَفـاَجه ـلاچـل کـچـو کــر تــعـش  تـــگ اسـن َـفـلان جَـر کَــــر دگــعـر شــگ

 ( 33)همان:   

 اسم مفعول از فَرنَگ:  

 خرچنگ ان ــم بســم و چــای در خــک  گ ـــرنــفَــُی م ــکــوانــه جــم ب ــ ـتـــفــگ

 ( 158)همان:   

 

 . جمع لغت فرنگی با»ات«عربی:  7-4-2-2

 د ـــم آمــیـی س ـه بـک  اتــرافــگــلــت  د ـــــم آمــی ـــم از او بــــ ـم دایـــر دلــــب

 ( 120)همان:   

 

 . ترکیب لغت فارسی با »ال«عربی: 8-4-2-2

 است ردیـخـالل ـیـل ـان قـ ـسـانار ــک  ت ــــدی اســ ـار ب ـــن کـــروز مـــار ام ـــک

 ( 121)همان:   

 

 . جمع بستن لغت فارسی به شیوه جمع مکسرعربی:  9-4-2-2

 د ــاشــه پ ـا ب  ـوغ ـه و غ ـتـسـب ینــدکاک   د ـــــدا شــر ص ــت پ ـــی ولای ــلـیــاز آن س

 (  92: 1357،)میرزاده عشقی  

 ودــــرنا  ـه بــلــیــود حــمـد و ن ــــآم  وری ـهـمـاس جـبـداد، در لـتبـاع و اسـجــارت

 ( 298)همان:   
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 . استعمال »می«برسر فعل امر 10-4-2-2

 زــیـره ـپـان، بــهـرگــحـواب ســـوز خ  یز ــخ رـحـود، سـخ رــمــه ع ــب اشـ ـی بــم

 ( 136: 1353،)ایرج میرزا  

 اش ـبیـ ـوش مـن نیــخـوش و ســــباه  اش ـــب یـــوش مـــــر درس گــــدر ســــان

 ( 138)همان:   

 

 . استعمال فعل جمع برای فاعل مفرد: 11-4-2-2

 ربند ــات ع ـ ـمـلـن کـــیــه چــتــکــن  د ـــ ـنــَدَبدای اَـــو خــش تــیــپ  هــــآن ک

 ( 122)همان:   

 

 . استعمال »مَرمَرا« از خصایص سبک کهن فارسی:  12-4-2-2

 ـا بـ ـره، زِجــیــن تـفــان کــک  د ـــ ـدیـ ـره ب ــیــر خــظـن ا ـبرا ــَرمــمَ  دـیـبـنــرجـ

 ( 213: 1357،)میرزاده عشقی  
 

 

   یریگجه ینت. 3
و میرزادة عشقی،    در تبیین هنجارگریزی در شعر ایرج میرزا  های انجام شدهباتوجه به بررسی

  سبکی ونحوی ، هنجارگریزی معنایی، موسیقایی شعر یزی در حوزةمواردی از جمله هنجارگر

 شاعران بسامد دارد.  ر این در شع

از واژگان غیر فارسی    : استفاده اندهای زیر بهره بردهایرج میرزا و میرزادة عشقی از شیوه

مثل  )  تصرف در کلمات نو  دخل و؛ شاعر در شعر  در کنار زبان فارسی و به کار گرفتن علم روز 

انگلیس(  انگلیز واژه؛  به جای  فرنگی که همگی هنجارگریزی سبکی  اضافه کردن  و  نو  های 

،  نماد)  اینها  تشبیه و جز،  تلمیح،  کنایه،  مراعات النظیر،  تضاد،  بهره بردن از استعاره  هستند.

به کارگرفتن ضرب، طنز و تعریض(  مجاز،  مترادف،  تضمین،  اشتقاق   به کاربردن ،  هاالمثلو 

و گاهی بهره بردن از زبان روایی و    تتابع اضافات،  در سطحی وسیع  ایزبان عامیانه و محاوره

را نشان داده است. از  داستانی بیشترین اساس هنجارگریزی خود  بردن  هنجارگریزی    بهره 

و خبری در یک   گنجاندن جملات پرسشی و به هم ریختن نحو فارسی معیار درشعر نحوی و

چریدندی  می،  هشتن،  آفریدستی ،  دانمهمی،  شنیدستم از واژگان کهن:  بهره بردن  و... .    مصراع
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وه  اما عارف قزوینی علا  اشعار این دو شاعر  اندرین در ،  کاندر،  اندر:  حروف اضافه مرکب مانند  و

وسیع بهره برده است و بهره بردن از تکرار    سطح بسیار   کنایی در   تعابیر   کاربرد حوزه بیان از  بر

واژگانی در سطح گسترده توازن  این شاعر،  و  نحوه خطاب  و  به حاضر  منادا  به    از غایب  یا 

نوعی شگرد کلامی است که عارف  ،  کاربردن همزمان جملات امری و خبری در یک مصراع

همچنین مشاهده شد که هنجارگریزی معنایی  .  برده استهای خود به کار میترانهقزوینی در  

نظر دارد و اما هنجارگریزی سبکی که    در شعر شاعران مورد   بسامد بالایی به طور مشترک

به اصطلاح فرنگی   به وفور لغات عامیانه و اصلاحات روزمره و واژگان غیر فارسی یا  کاربرد 

با می بسیار  نمود  میرزادةلاباشد  و  میرزا  ایرج  شعر  در  نوع   یی  کاربرداین  دارد.  عشقی 

علت تغییر در هنجارهای جامعه و تلاش برای تسلط گفتمان  هنجارگریزی در شعر دو شاعر به

توجه به اوضاع    با؛  گرایی و مدرنیت غربی و مخاطب شناسی استمشروطه و توجه به قانون

دورة-سیاسی  با  اجتماعی  میرزا  ایرج  رایج   هم  در  مشروطه  زبان  هنجارهای  با    و  شکستن 

به زبانی ساده و روان تبدیل    زبان خود را   ده واژگان کاملا عامیانه و روزمرةگستر  استعمال

منتقل دهنده    ارتباطی با مخاطبین خود در همه سطح جامعه باشد وای  کند که وسیلهمی

باش  اجتماعی  و  انقلابی  در  کلام  اینکه  به  توجه  با  میرزادة د؛  کاربرد    اشعار  هم  عشقی 

گفت که هنجارگریزی سبکی بسامد    توانمیاما با اطمینان    شودمیهنجارگریزی سبکی دیده  

  سپس میرزاده   شعر ایرج میرزا  زبان روایی و داستانی در  بسیار بالایی در اشعار ایرج میرزا دارد.

اشعار ایرج میرزا و عشقی    در   تنوع هنجارگریزی معنایی در تمامی حوزه بیان شود.  میدیده  

شود  میدیده    میرزاده عشقی بسیار   اشعار   است. هنجارگریزی باستانی و نحوی در بالا  به مراتب  

  های کهن در اشعار میرزادة ار واژهو علت استعمال بسیشود  میایرج دیده    و سپس در شعر

از هنجارتأثیر  عشقی این عدول  اما  از گذشتگان است  او  نحو دو   حوزةدستوری در    پذیری 

ه زمانی با سبک شعری ادبیات کهن و  لد داشته باشد یکی اینکه فاصتوانمیدلیل عمده دیگر 

د  توانمیمشروطه نیز    ألیف در زبانی ادبی دورةدرباری آنچنان زیاد نیست و دیگر اینکه ضعف ت

 .  کندبان ادبی میرزاده عشقی صدق میباشد البته مورد دوم بیشتر در ز 
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The goal of poetry and art is to try to penetrate the conscience of the 

audience and convey emotions. The Masrote era, which was greatly 

influenced by political, social and cultural factors and was the result of 

contact with the western world and modernization and progress in new 

and modern sciences and techniques, brought about fundamental 

changes in the entire structure of society, Undoubtedly, the literary and 

poetry gatherings did not stay away from these changes and in terms 

of content and language, created a very significant difference in 

constitutional poetry compared to his previous era. In particular, there 

were considerable stylistic changes. Therefore, the poets of this period, 

according to the political and social conditions of the society, spoke to 

the people of the social classes with the language of poetry, which is 

full of artistic tricks. This research, in a descriptive-analytical way and 

with a library method, has stated that rule-reduction and rule-addition 

are the two basic elements of norm avoidance and artistic tricks. These 

artistic techniques are examined in the poetry of constitutional poets 

(Iraj Mirza and Mirzadeh Eshghi). The results of the works of these 

poets showed that syntactic deviation in the field of grammar and the 

use of old words contrary to the standard language of the constitutional 

period and the construction of infinitives and combinations contrary to 

the rules of Persian grammar can also be seen in the poetry of this 

period, which is more evident in the poems of Mirzadeh Eshghi. 

Stylistic deviation, which is the frequent use of popular and everyday 

words and non-Persian and foreign words, has a very high contribution 

to the difference in the style of the poetry of this period with its 

previous periods, due to the fundamental changes and transformations 

of the society in the constitutional period and the generalization of 

poetry, and it has a very high frequency in the poetry of Iraj Mirza and 

then Mirzadeh Eshghi. Other types of deviance have also been 

investigated 
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